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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  "احمد شاملو"گرامی ياد : شاعر

  احمد پوپل: فرستنده
 ٢٠٢٥ اپريل ٢٢

  شعری که زندگيست
 موضوع شعر شاعر پيشين

  . نبوداز زندگی

 در آسمان خشک خيالش او

  .وگو کرد گفت جز با شراب و يار نمی

 او در خيال بود شب و روز

 بند در دام گيس مضحک معشوقه پای

 حال آنکه ديگران

 دستی به جام باده و دستی به زلف يار

  .زدند مستانه در زمين خدا نعره می

□ 

 موضوع شعر شاعر

                 چون غير از اين نبود                         

 تاثير شعر او نيز

                     .چيزی جز اين نبود                      

 شد به کار زد آن را به جای مته نمی

  .ھای رزم در راه

 کار شعر با دست

 ھر ديو صخره را

 از پيش راه خلق

 .       شد کنار زد    نمی                                       

  .يعنی اثر نداشت وجودش

  .فرقی نداشت بود و نبودش
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  .شد به کار برد آن را به جای دار نمی

 که من حال آن

 شخصه                به                   

                            زمانی                                   

 ھمراه شعر خويش

 ای  دوش شن چوی کرهھم

 .                ام                           جنگ کرده                                 

 شاعر را" حميدی"يک بار ھم 

 در چند سال پيش

 بر دار شعر خويشتن

 ...ام                   آونگ کرده

□ 

 امروز

          شعر         

  خلق استۀ          حرب                 

 زيرا که شاعران

 اند ای زجنگل خلق خود شاخه

  . فلانۀخان نه ياسمين و سنبل گل

 

 بيگانه نيست

            شاعر امروز                    

  .با دردھای مشترک خلق

 او با لبان مردم

 . زند                        لبخند می                   

 امروز

 شاعر

 بايد لباس خوب بپوشد

 زده بايد به پا کند کفش تميز و واکس

 ھای شھر آنگاه در شلوغترين نقطه

 اش را، يکی يکی موضوع وزن و قافيه

 با دقتی که خاص خود اوست

  :از بين عابران خيابان جدا کند

  !ھمراه من بيائيد ھمشھری عزيز«

 دنبالتان سه روز تمام است
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 در                        دربه                                     

 ».                     ھمه جا سر گشيده ام

 دنبال من؟« 

  !عجيب است

 آقا ، مرا شما

  ».ايد لابد به جای يک کس ديگر گرفته

 .ُنه جانم، اين محال است« 

 من وزن شعر تازۀ خود را

 »از دور می شناسم

 گفتی چه ؟«

  وزن شعر ؟  «                         

 تامل بکن رفيق « ...                                     

 ھا را وزن و لغات و قافيه

             ھميشه من                            

  .ام در کوچه جسته

 آحاد شعر من، ھمه افراد مردمند،

 ]که بيشتر مضمون قطعه است[ از زندگی 

 تا لفظ و وزن و قافيۀ شعر، جمله را

 

  ...جويم من در ميان مردم می

                                      اين طريق                                      

 »...دھد  بھتر به شعر ، زندگی و رشد می

□ 

 اکنون

 ھنگام آن رسيده که عابر را

 ر کند مجابشاع

 با منطقی که خاصۀ شعر است

 تا با رضا و رغبت گردن نھد به کار

  ...رود ز دست ورنه، تمام زحمت او می

□ 

 خب،

 حالا که وزن يافته آمد

  :جوی لغات است و ھنگام جست

                                ھر لغت                                   
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 از نامآيدش  چندان که برمی

  ...آرام ست شوخ و دل ای  دوشيزه

 بايد برای وزن که جسته است

  .جو کند و  ِشاعر لغات درخور آن جست

 سوز اين کار، مشکل است و تحمل

 ليکن

             گزير             

 :                           نيست                   

  اگر- لغت-آقای وزن و خانم ايشان

 ھمرنگ و ھمتراز نباشند، لاجرم

 پذير نيست محصول زندگانيشان دل

  .مثل من و زنم

  ]آسه ھای وزن[من وزن بودم، او کلمات 

 موضوع شعر نيز

  ...ھای مھر بود  لبۀپيوند جاودان

 نشست با آن که شادمانه در اين شعر می

  ]ھای شاد اين ضربه[لبخند کودکان ما 

 ون کلمات سياه و سردليکن چه سود؟ چ

  .واری به شعر داد احساس شوم مرثيه

 ھم وزن را شکست

 ھای شاد را ھم ضربه

 ثمر شد و مھمل ھم شعر بی

  !سببی اوستاد را ھم خسته کرد بی

 باری سخن دراز شد

 وين زخم دردناک را

  .خونابه باز شد

□ 

 الگوی شعر شاعر امروز

 گفتيم

 .ست زندگی

 ست که شاعر از روی زندگی

 با آب و رنگ شعر

 نقشی به روی نقشۀ دگر

  .کند تصوير می
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 نويسد، او شعر می

                       يعنی                           

  .نھد به جراحات شھر پير او دست می

 يعنی

 کند او قصه می

                 به شب                     

  .پذير               از صبح دل                                

 نويسد او شعر می

                       يعنی                     

 او دردھای شھر و ديارش را

  .کند فرياد می

 يعنی

 او با سرود خويش

 ھای خسته را                روان                         

  .کند یآباد م

 نويسد او شعر می

                  يعنی                       

 

 ھای سرد تھی مانده را او قلب

                               ز شوق                                   

  .کند سرشار می

 يعنی

 او رو به صبح طالع، چشمان خفته را

  .کند بيدار می

 دنويس او شعر می

                      يعنی                      

 او افتخارنامۀ انسان عصر را

  .کند تفسير می

 يعنی

 ھای زمانش را او فتح نامه

  .کند تقرير می

□ 

 اين بحث خشک معنی الفاظ خاص نيز

  ...در کار شعر نيست
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   ست                اگر شعر زندگی                            

 ھای آن ترين آيه ما در تک سياه

 گرمای آفتابی عشق و اميد را

  .کنيم احساس می

 کيوان

 اش را سرود زندگی         

 در خون سروده است

 وارتان

 اش را غريو زندگی         

  .در قالب سکوت

 اما اگرچه قافيۀ زندگی

    در آن                                                   

 چيزی به غير ضربۀ کشدار مرگ نيست،

 در ھر دو شعر

            معنی ھر مرگ                    

 !     ست                    زندگی                                             

  


